
شبه اکثریتی
به نام اقلیت مدرن

تاریخ بشــریت از روایــت رنج  های 
تحمیل شــده بــر جــان آدمــی، فربه 
و قطور شــده اســت و در ایــن میان 
صفحاتی وجود دارد که رنج فرورفته 
در جان انســان را نتیجه اختلاف نظر 
و عقیــده بیــن اعضای یــک جامعه 
می دانــد. در حافظــه تاریخــی همه 
ملت هــا آثــاری از دردهــای روحی و 
جسمی انسان هایی به چشم می خورد 
کــه حاصل گرفتارشــدن خواســته یا 
ناخواســته گروه هــای خــاص در دام 
تعصب و خشک مغزی است؛ تعصبی 
که همچــون بندی، انســان  های دیگر 
را به اســارت کشــانده و آزادی آنها را 

سلب می کند.
در فرایند رنج آفرینی و رنج کشیدگی 
معمولا این گروه های اکثریت و مسلط 
در جامعه هســتند کــه عقاید خود را 
بر کرسی نشــانده و انقیاد و فرمانبری 
اقلیت را خواســتار می شوند. نوع بشر 
در حافظه خــود روایت هــای فراوان 
و متنوعــی را از رنج دیدگــی اقلیــت 
از اکثریت مســلط بــه یاد مــی آورد. 
یا حاشیه نشــینی مذهبی  گتونشــینی 
یهودیان و مســلمانان در دوران سیاه 
اروپــا که به قــرون وســطی معروف 
است، نمونه ای از این فرایند رنج افزای 
بشــریت اســت. ویل دورانت در کتاب 
تاریخ تمدن خود خاطرنشــان می کند 
که در قرن سیزدهم میلادی در برخی 
کشــورهای اروپایی مانند انگلســتان، 
فرانســه، اســپانیا، ایتالیا و آلمان مقرر 
شــده بود کــه یهودیان و مســلمانان 
اعم از مرد یــا زن، در هر یك از ایالات 
مسیحی و در تمام مواقع باید با سبك 
لباس مخصوصــی در ملأعام از دیگر 
مردمان مشخص شــوند. افراد این دو 
جماعت بعد از ۱۲سالگی ملزم بودند 
نوار رنگی خاصی بزنند: مردان بر روی 
کلاه یا لبــاده و زنان آنها بر روی نقاب 
چهره شــان. این امر کــه نتیجه قدرت 
عقیــده اکثریت بود، تا حــدی قوانین 
قدیمی تر و همانندی را که مســلمانان 
علیه مســیحیان و یهودیان وضع کرده 

بودند، تلافی می کرد.
بعدهــا در دوران صفویــه و قاجار 
همیــن محدودیت هــا در شــهرها و 
روستاهای ایران به ویژه در یزد و کرمان 
علیــه اقلیت های مذهبــی یهودی و 
تــا جامعه  زرتشــتی اعمال می شــد 
اکثریــت مســلمان بــا چارچوب های 
موجــب  خــود  مذهبی- عقیدتــی 
حاشــیه  در  اقلیــت  آن  رنج دیدگــی 
قرارگرفته شــود. از گزارش ها  و منابع 
مکتــوب چنیــن برمی آید کــه در آن 
ســال ها، اقلیت های زرتشتی و یهودی 
بودند جامه های مشــخصی  مجبــور 
بــر تن کنند، حق نداشــتند در روزهای 
بارانــی از منــزل بیرون بیاینــد، اجازه  
سوارشدن بر اســب یا الاغ را نداشتند، 
عمومی  به حمام های  نمی توانســتند 
راه پیــدا کننــد و حتــی در انتخــاب 
شــغل و ســاخت مســکن هم دارای 

محدودیت هایی بودند.
روزگار کــه بــا شــعبده بازی خود 
رویه هــا را تغییر می دهد، با گذشــت 
ایامی چند توانســت از خُــم رنگرزی 
خــود اقلیت هایی را بیرون بکشــد که 
تلقی می شــوند.  شــبه اکثریتی مدرن 
روزگار در بــازی تلــخ خود توانســت 
اقلیت هایی را که ناله رنج کشیدنشــان 
در محله های محــدود خود می ماند، 
واپس زند و به جای آنها اقلیت مسلط 
و غالبی را برویاند. به نظر می رســد در 
از هرگونه  رنج آفرین،  خلقت جماعت 
که باشــند، عنصر توجیه جزء لاینفک 
وجودی آنها بوده اســت تا اشتباه ها  و 
خطاهای خــود را در فرایند رنج دادن 
دیگــران، آن گونه که صــلاح می دانند 

موجه جلوه دهند.
رنج آفرین هرکس که باشد، تفاوتی 
نــدارد، مهم گروه رنج کش اســت که 
صدایــش به جایی نمی رســد. مهدی 
اخوان ثالــث حدود شــش دهه پیش 
با ســرودن شــعری، صدای آن اقلیت  
ســنتی و این اکثریت مــدرن را که در 
ســرزمین متعلق به خود چنان دچار 
رنج شــده بودنــد، به گونه ای رســا به 
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بردار از این در وطن خویش غریب.
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از دهم شــهریور ۱۳۴۱ که زمین لرزه بوئین زهرا در حوالی نیمه شب 
موجب تخریب بوئین زهرا و دشــت قزوین شــد، توسعه زلزله شناسی 
ایران ســرعت و ریتم شــتابان تری گرفت. این زلزله اولین زلزله مهمی 
بود که در ایســتگاه لرزه نگاری تهران در مؤسسه ژئوفیزیک تازه تأسیس 

دانشگاه تهران ثبت شد.
زلزله شناســی - علم مطالعه زلزله ها یا به زیان دیگر علم مطالعه 
داده هــای زمین لرزه ها – تاکنون تنها علمی اســت کــه از درون زمین 
به انســان ها خبر داده و همچنین سازوکار منشــأ زلزله ها را که در زیر 
زمین قرار دارد، بر اســاس انتشار امواج لرزه ای و ساختار داخلی زمین 
مشخص کرده است. داده های ایســتگاه های پایش لرزه ای را می توان 

برای شناسایی، مکان یابی و شناسایی رویدادهای لرزه زا استفاده کرد.
ضمنا تجزیه و تحلیل خطر لرزه ای، ارزیابی ریســک زلزله و تحلیل 
محتوای چشمه های تولید امواج لرزه زا همگی در شاخه های گوناگون 
علم زلزله شناســی انجام شده اســت. از همه مهم تر البته پیش بینی 
علمی زلزله اســت که به عنوان هدف زلزله شناسی مورد توجه است. 
برای دسترســی به داده های زمین لرزه ها به ایســتگاه های لرزه نگاری 
و در دســترس بودن مجموعه ای از این ایســتگاه ها به صورت شــبکه 
لرزه نگاری نیاز است. در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله از سال ۱۳۷۰ تاکنون توسعه شبکه ملی لرزه نگاری باندپهن دنبال 
می شود تا بر اساس طرح ارائه کامل آن شامل ۴۸ ایستگاه لرزه نگاری و 
شتاب نگاری باشد که با سامانه مخابراتی ماهواره ای (VSAT) به مرکز 
شــبکه در تهران مرتبط شود. از این تعداد ۳۳ ایستگاه در مدت حدود 
۳۰ ســال نصب شده  و بنابراین هنوز طرح شــبکه لرزه نگاری باند پهن 
کشور تکمیل نشده است. دسترسی به تجهیزات و داده ها در سال های 
اخیر مشکل تر از قبل شــده  و مدیریت های ضعیف موجب بی توجهی 
به پایش لرزه نگاری برخط و به هنگام و دسترســی ملی و سراسری به 

اطلاعات شده است.
شــبکه لرزه نگاری باند پهن پژوهشــگاه با اســتفاده از دستگاه های 
پیشــرفته لرزه نگاری و امکان ارتباط مســتقیم مخابراتی، تعیین محل 
دقیق و میزان بزرگای زلزله را در مدت زمان کوتاهی پس از وقوع میسر 

می  کند و توســعه این نوع لرزه نگاری برای اولین بار از سوی پژوهشگاه 
بین المللی زلزله در ایران و از طریق این شــبکه صورت گرفته است. با 
این شــبکه تهیه یک بانک اطلاعاتی کامــل از زمین لرزه های رویداد  در 
کشــور ، پوشش کامل کشور به کمک ایستگاه های لرزه نگاری به منظور 
تعییــن اطلاعات لازم در رابطه با لرزه خیــزی مناطق مختلف، اعلام و 
گزارش زمین لرزه ها در کمترین زمان ممکن با اســتفاده از سامانه های 
مختلف پیام رســان و همچنین توسعه سامانه های هشدار پیش هنگام 
زلزلــه  و مطالعــات پیش بینی زلزله از دســتاورد های مــورد انتظار از 
دسترسی به داده های این شــبکه لرزه نگاری است. مؤسسه ژئوفیزیک 
دانشــگاه تهران در ســال ۱۳۳۷ اولین ایســتگاه لرزه نــگاری تهران را 
برای ثبت و مکان یابی زمین لرزه ها تأســیس کرد. در دهه ۴۰ شمســی 
تعداد ایســتگاه های لرزه نگاری به پنج ایســتگاه آنالوگ در شــهرهای 
تهران، تبریز، مشــهد، شــیراز و کرمانشــاه افزایش یافت. ایستگاه های 
تبریز، مشهد و شیراز زیر مجموعه شــبکه جهانی لرزه نگاری استاندارد 
لرزه ای (WWSSN) بودند. آرایه دوره طولانی ایران (ILPA) مشــتمل 
بر هفت  ایســتگاه در جنوب غرب تهران از سوی دولت آمریکا در سال 
۱۳۵۴ نصب شــد. در اوایل دهه ۱۳۶۰ چند ایستگاه آنالوگ اضافی در 
بروجن، مینودشــت، مهاباد و قمصر کاشــان نصب شد. تا سال ۱۳۷۴ 
ایســتگاه های آنالوگ فوق، وظیفه ثبت و گــزارش رویدادهای زلزله در 
سراسر کشور را بر عهده داشتند. تجهیزات لرزه نگاری دیجیتال در سال 
۱۳۷۴ در شــبکه های لرزه نگاری محلی تهــران و تبریز عرضه و نصب 
شد و به تدریج شبکه های محلی سمنان، قوچان، یزد، ساری، اصفهان، 

شیراز، مشــهد، کرمانشــاه، بیرجند و خرم آباد نصب و تجهیز شدند. با 
ابــزار دیجیتال شــبکه های لرزه نــگاری محلی جدید مینــاب، کرمان، 
شهرکرد و همدان در سال ۱۳۸۹ نصب شدند. امروزه شبکه لرزه نگاری 
ایران شــامل ۱۱۵ ایســتگاه لرزه نگاری دیجیتال میان دوره، در ۲۱ شبکه 
لرزه نگاری محلی، چهار ایســتگاه لرزه نگاری دیجیتال و یک ایســتگاه 
درون گمانه است که مناطق زلزله خیز در مرکز به سمت غرب و شمال 

ایران را تا شمال غرب کشور پوشش می دهد.
آرشیو مرکزی و جمع آوری پارامترهای لرزه شناسی و داده های شکل 
موج از ثبت های زلزله شــناختی ایران هنوز در ســامانه های هماهنگ 
قابلیت دسترسی به هنگام برای پژوهشگران ایرانی و بین المللی ندارد. 
ما در نیمه دهه سوم سده بیست و یکم از نظر زیرساخت فنی، تشکیلات، 
دانشــمند و به طور کلــی از نظر علمی به ویژه نیروی انســانی با ترکیه 
تفاوتی نداریم، اما از نظر زیرســاخت های تجهیزات مختلف فنی ۱۰ تا 
۱۵ ســال از ترکیه عقب تر افتاده ایم. بوروکراســی اداری و غیر علمی بر 
توســعه علمی و بین المللی زلزله شناسی ایران حاکم شده و اساسا در 
زلزله شناســی برخط امکان ارتباط با ایستگاه هایی که بیشتر آنها آنلاین 
نیستند و به صورت آفلاین کار می کنند و بسیاری از این دستگاه ها حتی 
کار هــم نمی کنند، وجود ندارد. زمانی که زلزلــه اتفاق می افتد تعداد 
زیادی از دستگاه های لرزه نگار و شــتاب نگار  چیزی ثبت نمی کنند، این 

دستگاه ها باید به روز رسانی شوند.
پایش زلزله ها با تعداد زیادی دستگاه های لرزه نگاری که به صورت 
برخط کار کند، امکان پذیر اســت. باید دستگاه لرزه نگاری مدرن و به روز 
داشــته باشــیم و رفتار گســل ها را بتوانیم برخط پایش کنیم . در گسل 
شمال تهران انتظار می رود  زلزله ای مهم اتفاق بیفتد؛ اگر دستگاه های 
لرزه نگاری به تعداد مثلا ۵۰ دســتگاه روی گســل شمال تهران نصب 
شــود هم ممکن اســت اطلاعات زیادی حتی تا مدت ها کسب نشود، 
ولی دلیلی هم نمی شــود که گســل تهران بی خطر باشد، در عوض با 
ایســتگاه های متعدد امکان پایــش دقیق حتی زمین لرزه های بســیار 
کوچک و مدل ســازی برای پیش بینی زلزله و بهره گیری از شــیوه های 

نوین مانند سامانه های هوش مصنوعی فراهم می شود.

کمبودها در زلزله شناسی
چالشی که دولت چهاردهم باید به سرعت برطرف کند

به تازگــی مرکــز پژوهش های مجلــس اعلام کــرده که 
در حال حاضــر نرخ فقر ما معــادل ۳۰ درصد اســت. این به 
معنای آن اســت که حدود ۲۶ میلیون نفــر از ایرانیان توانایی 

برآورده کردن نیاز های اساسی خود را ندارند. 
درواقــع  نــرخ فقــر شــدید در ایــران حدود پنــج درصد 
اســت. ایــن اعــداد و ارقــام به ویــژه در شــهر تهــران یک 
وضعیــت خطرناک ایجــاد می کنــد و خط فقــر ۲۰ میلیون 
 تومانــی بــرای خانــواده ســه نفری را نمی توان یــک معیار 

قابل اتکا دانست .

ایسنا: محســن زارعی، رئیس مرکز ســنجش و ارزیابی کیفیت 
نظام آموزش و پرورش، بیان کرد که مصوب شــده اســت تا در 
کنکور ســال آینده، ســهم ۶۰ درصدی ســوابق تحصیلی لحاظ 
شــود، بدین گونه که ۲۰ درصــد برای پایه یازدهــم و ۴۰ درصد 
برای پایه دوازدهم باشــد. به گفته او همچنین در کنکور ســال 
۱۴۰۵ نیز ســهم ســوابق تحصیلی ۶۰ درصد برای ســه ســال 
دوره متوســطه دوم اســت؛ بنابراین ســهم نمــرات پایه دهم 
۱۰ درصــد، پایه یازدهــم ۲۰ درصد و پایــه دوازدهم ۳۰ درصد 

خواهد بود.

یک دختربچه ســه  سال و نیمه در روســتای اکبرآباد ده رضا 
بر اســاس اعلام خانواده به همراه دو کودک همسن دیگر خود 
برای بازی از خانه خارج شده بود که دیگر به خانه برنگشت. دو 
کودک دیگر به خانه برگشته بودند. به گزارش رسانه ها دو کودک 
همراه این دختربچه یکی لال اســت و دیگری هم هنوز توانایی 
درســت صحبت کردن ندارد، بنابراین نمی توانســتند اطلاعات 
دقیقــی در اختیار پلیس بگذارند. ســرانجام بعد از دو روز پیکر 
بی جان این کودک خردسال بعد از طی مسافتی ۳۰ کیلومتری در 

نزدیکی جاده ای که به سمت ایرانشهر می رود، پیدا شد.

26603 میلیون
کودکدرصدنفر

صدرالدین حجازی درگذشت
صدرالدیــن حجازی بازیگر قدیمی ســینما و   
تلویزیــون از دنیا رفت.  او که از مدتی قبل به 
دلیل عوارض سرطان پیشرفته و نیز سکته مغزی در 
بیمارستان بستری بود و در شرایط کما به سر می برد، 
عصر روز گذشــته ۲۴ شــهریور درگذشت. همسر این 
بازیگر با تأیید این خبر به ایسنا گفت: در روز شنبه چند 
بار عملیات احیا روی ایشان انجام شد ولی در آخر از 
دنیا رفتند. خبر درگذشــت این بازیگر در حالی منتشر 
می شــود که حدود یک هفته قبل  (صبح جمعه ۱۶ 
شــهریور) همین خبر با تأیید یکی از ســینماگران در 
گروه های ســینمایی منتشر شــده بود و بعد از طریق 
مراجع رسمی در اختیار رسانه ها قرار گرفت که پس 

از آن نادرست بودن خبر مشخص شد.
صدرالدین حجازی بازیگر ۷۶ ســاله که در دوران 
فعالیت هنری خود در فیلم ها و ســریال های زیادی 
نقش آفرینی کرده، مدت ها قبل درگیر بیماری سرطان 
شد و در این مدت از مشکلات جسمی زیادی رنج برد.
از میان فیلم های سینمایی صدرالدین حجازی به 
نقش آفرینی او در «ناخدا خورشــید»، «روز شیطان»، 
«مزاحم»، «ســنتوری»، «تردید» و «خرس» می توان 
اشــاره کرد. «کوچــک جنگلــی»، «روزی روزگاری»، 
«تنهاتریــن ســردار»، «تفنــگ ســرپر»، «زیرزمیــن»، 
«ساعت شنی»، «مرد دو هزار چهره»، «چاردیواری»، 
«مختارنامــه»، «نابــرده رنــج»، «کیمیــا» و «بانوی 
ســردار» نیز از جمله ســریال های آشــنا و پرخاطره

این بازیگر است.

هنرمندان و درخواست آتش بس
کمتر جشنواره یا برنامه ای در هالیوود و گوشه 
و کنار دنیا برگزار می شود که در آن هنرمندان 
به جنــگ در غزه اعتــراض نکنند. اخیرا در مراســم 
افتتاحیــه یک فیلــم، «ســوزان ســاراندون» بازیگر 
شناخته شــده بار دیگر این درخواست را مطرح کرد. 
همچنین به گــزارش هالیوود ریپورتــر، رض احمد، 
بازی فیلیپس، کندریک سمپســون، ایندیا مور، ســارا 
رامیرز، بروس کوهن، جیمز شیمس، لورنزا ایزو و سال 
ویلیامز در کنــار تعداد دیگری از هنرمندان شــرایط 

خشونت بار در غزه را محکوم کردند.
در این نامه که توســط «هالیوود ریپورتر» منتشــر 
شــده، این گروه همچنین خشــونت علیه خبرنگاران 
در جریان جنگ ۱۱ماهه رژیم صهیونیســتی در غزه را 
محکوم کرده و بر لزوم حفاظت از آنان تأکید کرده اند. 
همچنیــن در بخش دیگــری از این نامه به شــرایط 
پیش آمده برای هنرمندان مدافع فلســطین اعتراض 
شــده اســت. در واقع بیــش از ۷۰۰ عضــو اتحادیه 
بزرگ هالیــوود از اتحادیــه خود خواســته اند برای 
محافظت از صداهای طرفدار فلسطین از قرارگرفتن 
در لیست ســیاه در صنعت موضع بگیرد. اشاره آنان 
به افرادی اســت که پس از حمایت از نقض حقوق 
بشــر در غزه مطرود شده و از تبلیغات و فیلم ها کنار 
گذاشــته شــده اند و به خاطر حمایت از فلسطینی ها 

«مجازات» می شوند.
در بخشــی از این نامه آمده است که به «سرکوب 
مک کارتیســتی اعضایــی کــه رنــج فلســطینیان را 
می پذیرنــد پایــان داده شــود». در بخــش دیگر این 
نامه خطاب به اتحادیه آمده اســت: «ما خواهان آن 
هستیم که علیه هدف  قراردادن و کشتار غیرنظامیان 
بی گنــاه فلســطینی، کارکنان بهداشــت و همکاران 
روزنامه نگارمــان واکنش نشــان دهید. مــا بی تردید 
بــا کارگــران، هنرمنــدان و مردم تحت ســتم متحد 
هســتیم». در این نامه همچنین از ســکوت اتحادیه 
درباره «نقض آشــکار حقوق بشر توســط اسرائیل و 
اشغال چندین دهه زمین و زندگی فلسطینیان توسط 
اســرائیل» انتقاد شــده است. بســیاری از گروه های 
حقوق بشــری  حملات به مدارس و بیمارســتان های 
غزه و دیگر اقدامات ارتش اســرائیل را در این باریکه 
تحت  محاصره به عنوان جنایات جنگی و نسل کشی 

توصیف کرده  و به آن اعتراض کرده اند.

هنرخوانی

اگر بخواهیم از منظر جامعه شناسی به داستان زخم کاری نگاه کنیم، 
زیر متن قصه را بیش از فساد اقتصادی، روایت یک فروپاشی اجتماعی 
باید دید که فســاد اقتصــادی تنها یک ضلع آن اســت. زخم کاری به 
نوعی چنین فضایی را به تصویر می کشــد. اگرچه آن  را صرفا در سطح 
و به عنوان بســتر روایت، تصویر کرده اســت، اما می توان از آن تفاسیر 
ثانویه ای در این زمینه بیرون کشــید. اینکه آدم ها به شکل وحشیانه ای 
در رقابت برای بیشــتر به دست آوردن هســتند و برای این هدف هیچ 
منع و محدودیتی نمی شناســند در عین اینکــه تلاش می کنند صورت 
ظاهر را حفظ کنند، به نوعی بیانگر اقتضائات جامعه ای است که اسیر 
فساد سیســتماتیک شده است. طلوعی فاســدترین شخصیت داستان 
آدمی ظاهر الصلاح است که خیریه دارد و چهره اش ارزش های مسلط 
را نمایندگی می کند، ریش دارد و تســبیح می گرداند و کت و شــلوار با 
یقه بســته می پوشــد، اما برای رســیدن به منافع اقتصادی و قدرت از 
هیچ منکری ابا ندارد. سایرین هم کمابیش چنین هستند. در میان تمام 
شــخصیت ها به سختی بتوان حتی یک نفر را پیدا کرد که خارج از این 
رقابت موحش باشــد. انگار قاعده بازی در بیزینس آنها اساسا زد و بند 
اســت، نه کارآفرینی و تولید. ماشین مدل بالا و خانه های لوکس و سایر 

اســتلزاماتی که تمایز و برتری اقتصــادی را بازنمایی می کنند، محرک 
اصلی شــخصیت ها در داستان هستند؛ به ویژه در فصل یک، این امر در 
روابط ســمیرا و مالک با خاندان ریزآبادی بسیار برجسته است؛ میل به 
کنده شدن از فرودستی و رسیدن به جایگاه فرادستی. کمابیش در فصل 
دو و سه قدری داســتان به اقتصاد سیاسی حاکم در ایران نزدیک شد، 
اما در ســطحی محافظه کارانه باقی ماند. انگار سازندگان قصد داشتند 
تنی به آب بزنند ولی خیس نشوند. ابهام در روابط طلوعی با وزارتخانه 
و مدیران آن به نوعی نشــان از این محافظه کاری دارد. به هر حال اگر 
فســادی از نوع توزیع رانت از منابع عمومی در کار باشــد، قاعدتا باید 
کارگزارانی دولتی در آن دست داشته باشند، اما سازندگان به هیچ وجه 

به این موضوع نزدیک نشدند.
 این در حالی اســت که فضای رسانه های رسمی و غیررسمی ایران 
مملو از اخبار مربوط به اختلاس، ارتشــا و انواع فســاد دیگر است. اما 
هنوز این وضعیت بــه تمامی در روایت های هنری بازنمایی نشــده و 
این ضعف بزرگی اســت که البته فضای سانسور در آن بی تأثیر نیست. 
اگرچه هنرمندان ما اغلب از ترس مرگ خودکشــی می کنند و از پیش، 
حساســیت های سیستم را وزن کرده و مورد ملاحظه قرار می دهند. به 

گمانم نقطه ضعف بزرگ قصه، شــخصیت دستمالچی بود. او هست 
اما نیســت. هســت برای اینکه این طور نمایش داده شود که مملکت 
چندان هم بی صاحب نیست که این طور آدم ها همدیگر را بدرند و آب 
از آب تکان نخورد. دســتمالچی نظــاره می کند و انگار همه چیز تحت 
کنترل و نظارت او پیش می رود، اما در عین حال نیست؛ چون آدم ها در 
طول قصه همچنان در حال دریدن و خوردن و بردن هســتند و آب هم 

از آب تکان نمی خورد.
تهاجم فســادآلود اقتصاد بر ســایر عرصه های زیست اجتماعی به 
کالایی شدن ارزش هایی می انجامد که قوام و دوام حیات اجتماعی به 
آنها وابسته اســت. سمیرا مضطرب ترین شخصیت داستان است و این 
اضطراب ناشــی از آن است که او درک عمیق تری از آنچه بر اقتضائات 
زیســت اجتماعی شخصیت های داســتان و البته خودش حاکم است 
دارد. سمیرا درســت می گوید چون خانواده نه سازوکاری برای مبادله 
عاطفی و کانون عشق بلکه نهادی برای همکاری و مبادله منابع است.
وقتــی نهاد نباشــد، اجتمــاع فاقد ســازوکارهایی ضــروری برای 
شکل دادن به انسجام و همکاری است. در نبود نهاد دیگر نمی توان از 

وجود «جامعه» سخن گفت.

زخم کاری فساد سیستماتیک بر جامعه
دکترای روابط بین الملل و استاد دانشگاه

دکتر غلامرضا حداد

مهدی زارع

مهدی دهقان منشادی


